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های یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

»اساس الاقتباس«در کتاب
*مهدی کمالی

چکیده

ای منطـق در فرهنـگ اسـلامی، هـ، ماننـد اغلـب کتـابالاقتباساساسدر کتاب 

مبتنی بر آثـار ارسطوسـت واین کتاب. بخشی به فن شعر اختصاص دارد
ً
ها عمدتا

یـن فیلسـوف ی ابوطیقـابرگرفتـه از کتـاب بیشـتربخش شعر آنهامطالب بنابراین،

به این زبانبه عربی و از سریانیاز یونانی به سریانی و از (ست؛ اما جریان ترجمه ا

ناآشنایی مترجمان و شارحان بـا موضـوع به اضافۀ، آنهاح و تلخیصو شر) فارسی

را غریب و گاه مغلـوط بوطیقابرگرفته از، مطالب)شعر نمایشی یونان باستان(متن 

، »سـحنه«تصـحیف الاقتباساساسدر بخش فن شعر » شحنه«کلمۀ . استکرده

» پرُسـوپُن«کلمۀ ای نادرست از به معنی حالت و رنگ چهره، است و آن نیز ترجمه

در این مـتن » اخذ به وجوه«همچنین عبارت . یونانی، به معنی نقاب نمایش، است

و کـردن، اسـتبـازییونانی، به معنی نقش» هوپُکریسیس«ای نادرست از ترجمه

ازآنجاکـه . ، به معنی بازیگر نمـایش اسـت»هوپُکریتیس«صیغۀ فاعلی این کلمه، 

اند،زدههمواره نقاب میبازیگران نمایش در یونان باستان
ً
این عبـارت نیـز احتمالا

سـینا بـهی ابنشـفاایـن هـر دو اصـطلاح از کتـاب .با نقاب نمـایش ارتبـاط دارد

. استراه یافته اساس الاقتباس

الاقتباساساسوجوه،بهاخذسحنه،نمایش،نقاب:هاکلیدواژه

۷/۹/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۵/۶/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

mehdikamali1970@yahoo.com/عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی *
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]مقدمه[

است، بخشی به فن شـعر می نوشته شدههای منطق که در سنت فرهنگ اسلادر اغلب کتاب
ترجمه و اقتباس از مجموعـۀ منطـق ارسـطویی محتوای این کتاب. اختصاص دارد

ً
ها عمدتا

است و این وضعیت، یعنی جای گرفتن شعرشناسـی در کنـار مباحـث منطقـی در ) ارغنون(

این سنت، متأثر از شرح
ً
۳در قـرون هایی است که نوافلاطونیان و فلاسفۀ اسکندرانی عمدتا

و ) ریطوریقـا(فن خطابـهیعنی،ی اومنطقغیربر آثار ارسطو نوشتند و در آنها دو کتاب م۴و 

). ۸و۱۳۹۶:۷ثانی،یوسف(منطق الحاق کردند او در ، را به مجموعۀ آثار )بوطیقا(فن شعر

وری از یونانی بـهطبه دست مسیحیان نسم۶و ۵، در قرون فن شعراین آثار و ازجمله شروح 
ارسـطو،:درافنـان(به عربی نقـل گردیـد ) ه۴تا ۲(م۱۰تا ۸سریانی ترجمه شد و در قرون

. و سنت منطق مسلمانان را شکل داد) ۱۹۴۸:۶۶

ی منطـق هـاارسـطو بـه کتابفـن شـعراین سرگذشت سبب راه یافتن برخی از مطالـب 

که نتیجۀ ناآشـنایی است؛ اما ترجمۀ نادرست و توضیحات نامربوط یا مبهم،مسلمانان شده

مترجمان و ناقلان و شارحان با موضوع است، گاه فهم مطلب و تشخیص منشأ آن را دشـوار 

اسـاس ترین کتاب منطق به زبـان فارسـی، گونه مطالب را در قدیمهایی از ایننمونه. کندمی
یـن ا) مقالـت نهـم(در بخش پایانی .توان یافتخواجه نصیرالدین طوسی، نیز میالاقتباس

کـه اشـاره بـه کـاربرد نقـاب در خـوردبـه چشـم میای کتاب که دربارۀ شعر اسـت، کلمـه

ضـبط و معنـی درسـتی این کتاب هاو شرحهای یونان باستان دارد، اما در چاپهانمایش

برای تصحیح این کلمه و فهم این بخـش از مـتن، منـابع آن را بررسـی ،در ادامه. استشدهن

در مقالـت نهـم و نیـز مقالـت (که در این کتـاب » اخذ به وجوه«همچنین عبارت. کنیممی

اسـت، به کـار رفتـهدر معنایی اصطلاحیست و لفظی ناآشنا) هشتم که دربارۀ خطابه است
مرتبط با همین موضوع است

ً
سـپس بـرای . منشأ این تعبیر نیز بررسی خواهـد شـد. احتمالا

ی یونـان هـاکاربرد نقاب در نمایشتر شدن موضوع، مختصری از اطلاعات مرتبط باروشن

١.دد شبراساس منابع تخصصی معاصر مرور خواه،باستان

اند و در مسائل مربوط به لغـات آقای سعید لیان، شناسایی و فراهم کردهمنابع انگلیسی مقاله را دوست دانشورم،. ١

از این بزرگواران سپاسگزارم و نوشته را . اندمقامی راهنمایم بودهیونانی، دانشمند گرامی، آقای دکتر احمدرضا قائم

.ثانی که کتابشان راه این تحقیق را هموار کردکنم به آقای دکتر محمود یوسفتقدیم می
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سحنه /شحنه

از آنجملاتی کهدربارۀ تخییل و محاکات است اساس الاقتباس» مقالت نهمِ«فصل دوم از 

چنـین . معنای روشنی ندارد
ً
این جملات در متن چاپی کتاب به تصحیح مدرس رضوی عینا

:)خط و سجاوندیحفظ رسمبا (است 

و دیگر ایذاء . یکی قبح آنکس که با او استهزاء کند: شحنه مستهزی محاکات سه چیز کند

غمی، بخلاف شحنۀ غضوب که محاکات تأذی و غم و سیوم بی. او باصرار و قلت مبالات

.)١٣٢٦:٥٩٣خواجه نصیر، (و تهویل مغضوب علیه کند 

اما هیچ یـک کمکـی بـه فهـم ایـن بخـش ،اندشتهدو شرح نواساس الاقتباسبر کتاب 

کـه جلـد ) ١٣٧٥انوار، (تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسیدر کتاب . کندنمی

برمبنای مقابلۀ تصحیح مدرس رضوی با پنج نسخۀ خطـی اساس الاقتباساول آن نقل متن 

» باصـرار«غییـر ، بخش مورد بحث به همین صورت، تنها با ت)١٤و١/١٣:همان.کن(است 

ی مـتن اسـت، هاو در جلد دوم که شرح دشواری) ١/٤٢٦:همان(، نقل شده »به اضرار«به 

.)٢/٣٦٤:همان(» )comedian(بازیگر فکاهی «است به معنی شده» مستهزی«فقط کلمۀ 

بـه نثـر قابـل «نوشتۀ خواجه نصیرکه تحریری نو از بازنگاری اساس الاقتباسدر کتاب 

ایـن بخـش ) ١٣٨٠:٨خواجه نصـیر، .کن(به قلم مصطفی بروجردی است » فهم امروزین

:استچنین گزارش شده
یکی محاکات زشتی کسـی کـه او : نمایدکند، سه امر محاکات میای که استهزا میشحنه

کــس از طریــق اصــرار او بــه دوم، محاکــات ایــذاء و آزار آن. را اســتهزا و ریشــخند کنــد

ای که غضبناک باشد اذیـت، غـم و تـرس اما شحنه. غمییو سوم محاکات ب. مبالاتیکم

.)٦٦٢: همان(نماید افراد مورد غضب را محاکات می

آشکار است که این عبارات معنای درستی ندارد و ناراستی آن بـویژه مربـوط بـه کلمـۀ 

ارتبـاط بی) انواع محاکات در شعر یونـان باسـتان(است که با موضوع سخن » شحنه«مکرر 

.است

ثانی، یوسـف(بوطیقای ارسطو به روایـت حکمـای اسـلامی، در کتاب هاوه بر اینعلا

مهم)۱۳۹۶ آثار فلسـفی ترین، که دربردارندۀ دوازده متن از فصول و مباحث مربوط به شعرِ

، بـه همـراه معرفـی و شـرح اساس الاقتبـاسو منطقی فرهنگ اسلامی، ازجمله مقالت نهم 
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توضیحی بـیش از آنچـه شده و بخش مورد بحث نیزر نقل آنهاست، این متن از تصحیح انوا

.)۳۳۲و۳۲۱:همان. کن(است ندارد انوار نوشته

کـه مبنـای تصـحیح مـدرس رضـوی نیـز اساس الاقتباسشدۀ ترین نسخۀ شناختهقدیم

کند، کلمۀ ها را ثبت میدر این نسخه که کاتب آن بیشتر نقطه. داردق۸۴۳تاریخاست، بوده

پـیش از کلمـۀ (امـا بـار دوم ،اسـتضـبط شده» سحنه«ش مورد نظر به صورت آغازین بخ

از . ، دارد»س«گذاری غیرعادی، به صورت دو نقطه و یـک تشـدید بـالای نقطه) »غضوب«

این کلمه هر دو بار ) ق۱۰۶۵مورخ (میان چهار نسخۀ دیگر که به آنها مراجعه شد، در یکی 

های کلمـات که نزدیک به همۀ نقطهق۱۰۶۸در نسخۀ . استضبط شده» شحنه«به صورت 

مـورخ (ای دیگـردر نسخه. است» سحنه«در آن ثبت شده، ضبط کلمۀ مورد نظر هر دو بار 

مغلوط است، بار اول بی) ق۱۰۷۵
ً
ھ (نقطه و به شکلی ناخوانـا که منقوط و نسبتا و ) حس

نیمـی از کـه حـدوق۱۰۸۰است و در نسخۀ مـورخضبط شده» سجیه«بار دوم به صورت 
ً
دا

ضبط شده؛ امـا در » سحنه«و بار دوم » سخن«ها در آن ضبط نشده، بار اول به صورت نقطه

ایـن در مجموع، می. استتصحیح شده» شحنه«به » سخن«حاشیه، 
ً
توان دریافـت کـه اولا

ضبط د بودهکلمه برای کاتبان ناآشنا بوده و در ضبط آن مردّ
ً
کـه در همـۀ » شـحنه«اند و ثانیا

نتیجۀ ناآشنا بـودن صـورت آمدههاهای چاپی و شرحهنسخ
ً
است قابل اعتماد نیست و صرفا

. استبوده برای مصححان و شارحان » سحنه«

اسـاس کتـاب . موضوع، بررسی منشأ جملات مـورد نظـر اسـتاین راه دیگر تحقیق در 

برگرفته و ترجمه از بخش منطق کتاب الاقتباس
ً
خـش مربـوط سینا است و بی ابنشفاعمدتا

آخـرین (ترجمـه و تلخـیص از فـن نهـم بیشـتراین کتاب نیز ) مقالت نهم(به صناعت شعر 

و ۱۳۴۳:۲۱۶ارسـطو، :درکوبزرین(است که به شعر اختصاص دارد شفامنطق ) مبحث

البته در برخی مواضع خواجه نصیر آرای خود را افـزوده و . و شامل هشت فصل است) ۲۱۷

ی های زبان فارسی تطبیق داده و مثالهابتنی بر زبان است، با ویژگیهمچنین مباحثی را که م

.استفارسی برای آنها ذکر کرده
ْ

، )کُمِـدی(» قومودیـا«ترجمه و تلخیصی است از مطلبی در معرفی جملات مورد بحث

اسـت ، که در متن چاپی کتاب به این صـورت آمدهشفادر اواخر فصل سوم از فن نهم منطق 

:)هابدلگذاری و با حذف نسخهنهنشاحفظبا (
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والقومودیا یراد بها المحاکاة التی هی شدیدة الترذیل، و لـیس بکـل مـا هـو شـر، و لکـن 

و کـأن . بالجنس من الشر الذی یستفحش و یکون المقصود بـه الاسـتهزاء و الاسـتخفاف

غضـب و الهزل هو حکایة صغار و استعداد سماجة من غیر. نوع من الاستهزاء» قوموذیا«

و أنت تری ذلك فی هیئة وجه المسخرة عند . یقترن به، و من غیر ألم بدنی یحل بالمحکی

ما یغیر سحنته لتطنز به من اجتماع ثلاثة أوصاف فیها القبح، لأنه یحتاج إلی أن یغیـر عـن 

الهیئة الطبیعیة إلی سماجة النکد، لأنه یقصد قصد المجاهرة بما یغم من اعتقاد قلة مبـالاة 

و الثالـث . و لذلك فی وجه النکـد هیئـة یحتـاج إلیهـا المسـتهزئ. إظهار إضرار علیهبه و

الخلو عن الدلالة علی غم، لا کما فی الغضب، فان الغضب سجیته مرکبة من سجیة موقع 

و أما المستهزئ فسـجیته سـجیة المنبسـط و الفـرح دون المنقـبض . متأذ و مغموم جمیعا

).٤٢و ١٩٦٦:٤/٤١سینا،ابن(١المغتم أو المتأذی

و » سـحنه«شود، کلمۀ مورد بحث، در این متن یک بار بـه صـورت چنانکه ملاحظه می

چاپ دیگری شفافن نهم . رسداست که نادرست به نظر میآمده» سجیه«چهار بار به شکل 

است که عبدالرحمان بـدوی منتشـر ) ۱۹۵۳ارسططالیس، (فن الشعرنیز دارد و آن در کتاب 

از متّـی بـن یـونس و همچنـین از خـود (ارسـطو فن شعر تمل بر دو ترجمۀ عربی کرده و مش

در آن چاپ ضـبط ایـن ٢.و چند رسالۀ شعری دیگر به زبان عربی است) عبدالرحمان بدوی

.)۱۷۵و ۱۷۴:همان(٣است» سحنه«کلمه در همۀ مواضع 

بـرای آن ثبـت رزیمعـانی هـااست کـه در فرهنگ» سحنه«این کلمۀ ناآشنا ،بنا بر قراین

پور، ؛ صـفی۲۲/۱۹۶۰منظـور، ابن(و نـرم بـودن پوسـت حالـت، ، هیئـترنگ: استشده

امـا تـدقیق بیشـتر دربـارۀ .)۴۴۱: ۱۳۹۴آذرنـوش، (٤ظاهرقیافه و وضع،)۱/۵۴۳: ۱۲۹۷

. میسـر اسـتشـفاسینا برای نگارش بخش شـعر معنی و مدلول این کلمه از مسیر منابع ابن

ام و تنها به پرهیز کردهشفابرای رعایت ایجاز، از نقل ترجمۀ جملات . ۹۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. برای ترجمه نک. ١

.امثانی ارجاع دادهکتاب یوسف

فـن شود، صـورتی کـه در کتـاب اما چنانکه ملاحظه می،مصحح هر دو چاپ این متن عبدالرحمان بدوی است. ٢

.ستفاشتر از کتاب آمده درستالشعر

.دارد» اصرار«، »اضرار«این است که به جای شفاتفاوت دیگر آن با چاپ . ٣

است معنی شده» هیئت«و » وضع و ظاهر«، »قیافه«این کلمه در مواضع مختلف این متن شفادر ترجمۀ فن شعر . ٤

.)۹۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک(
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ارسطو و شروح آن است که در اختیـار فن شعرهای عربی کتاب ترجمهاین بخش برگرفته از

یگانه اثر از این میان که بر جای مانـده ترجمـۀ .)۱۳۹۶:۹ثانی،یوسف(است سینا بودهابن

است که از روی ترجمـۀ سـریانی کتـاب صـورت ) ق۳۲۸پس از . د(ابوبشر متّی بن یونس 

را بـه »کمـدی«متّـی : (فی کمدی چنین اسـتدر آن کتاب بخش مربوط به معر. استگرفته

).استترجمه کرده»هجا«
تشبیه و محاکاة الذین دنوا و تزیفوا و لیس فی کل شر ] هی: [و مذهب الهجاء هو کما قلنا

و ذلـک أن . و رذیلة، لکن انما هی شیء مستهزأ فی باب ما هو قبیح، و هی جزء مسـتهزئةٍ

صعوبة و لا فاسدة، مثال ذلک وجه المستهزئ هـو الاستهزاء هو زلل ما و بشاعة غیر ذات

.)١٩٥٣:٩٥ارسططالیس، (من ساعته بشع قبیح، و هو منکر بلاضغینة 

ویـژه هطورکلی به شـیوۀ لفـظ بـه لفـظ و در برخـی مواضـع، بـبهفن شعرترجمۀ متّی از 

شـده نیـز بـرای فهـم بخـش نقل١.اصطلاحات، غلط و گاه نامفهوم و درمجموع نارساسـت

از میـان سـه ترجمـۀ . اسـتلازم)ارسطوفن شعر(های جدید متن اصلی جعه به ترجمهمرا

و مجتبـایی ) ۱۳۳۵(کـوب و زریـن) ۱۹۴۸(های افنان ارسطو، یعنی ترجمهفن شعرفارسی 

چونولیهرچند فصیح نیست،،اوّلی،)۱۳۳۷(
ً
لفظ به صورت از روی متن یونانی و تقریبا

معرفـی کمـدی در ایـن ترجمـه . تر اسـتمناسـبمار فعلیبه لفظ ترجمه شده، برای منظو

:چنین است
گونـه عیـوب، تر است؛ گرچه نه از حیث همهکومودیا، چنانکه گفتیم، تشبیه مردمان پست

آور بودن یک نوع آور باشد؛ زیرا خندهولی از حیث چیزهایی که یک قسم زشتی بوده، خنده
صورتهای مضحکیچون مثنقص و زشتی است بی درد و بی گزند؛

ً
کـه بـر سـر و رو ٢لا

٤.)١٩٤٨:١٠٠ارسطو، (٣گذارند، چیزی است زشت و بدهیئت، بی آنکه دردآور باشد

؛ ۶۷: ۱۹۴۸ارسـطو، :؛ افنـان در۴۷تـا ۴۵: تـابیارسـطو، :حمـاده در. برای اطلاع از معایب این ترجمه، نک. ١

.۱۶-۱۴: ۱۳۹۶ثانی، یوسف

گذاشتند یونانیان در ترگودیا صورتهای موحش بر سر و رو می«: استنوشته» صورتهای مضحک«مترجم در توضیح . ٢

.این موضوع در بخش سوم مقاله بررسی خواهد شد.)۱۶۸: همان(» ناکو در کومودیا صورتهای خنده

این موضـوع . ای تاریخی باشدگزند بودن نقاب در نمایش کمدی ممکن است ناظر بر واقعهتصریح ارسطو به بی. ٣

.در بخش سوم مقاله بررسی خواهد شد

ارسطو با ترجمۀ فن شعربرای سهولت مراجعۀ محققان، پس از هر نقل قول از . ۶۲: ۱۳۳۷؛ ۳۴: ۱۳۴۳ارسطو، . ٤

.شودکوب و مجتبایی نیز یاد میهای زرینرجمهافنان، شمارۀ صفحۀ مطلب در ت
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ترجمۀ متّی، بـا وجـود آنکـه بـه واسـطۀ از مقایسۀ این سه روایت آشکار می
ً
شود که اولا

لفظ به لفترجمه
ً
ظ بـودن ای سریانی است، مطابق الفاظ و صورت متن اصلی است و ضمنا

ابناست نیز از آن دریافت میشیوۀ ترجمۀ سریانی که منبع متّی بوده
ً
سـینا بـرای شـود؛ ثانیـا

کم در لفـظ، هـیچ زیرا روایت او دست،استنگارش این بخش منبعی دیگر در اختیار داشته

بحث، یعنـی توصـیف مورداز نظر معنی نیز، تا بخش موضوع. شباهتی به ترجمۀ متّی ندارد

به بعـد بیش مطابق متن ارسطو است؛ اما از این قسمت وگانه، کمهای سهبا ویژگی» سحنه«

.شرح آن متن استرسدشود و به نظر میدیده نمیفن شعرکه در متن دارای جزئیاتی است 

م دانستهدسترسی ابن
ّ
اند اند و احتمال دادهسینا به منابعی جز ترجمۀ متّی را محققان مسل

، یا ترجمۀ یحیی بـن »الشعرا/قوانین صناعة الشعر«ۀ شعری فارابی، موسوم به این منابع رسال

بر این کتاب یا تلخـیص ) م۴رنق(ارسطو یا شرح ثامسطیوس فن شعراز ) ق۳۶۳. د(عدی 

؛ بـدوی۱۹۴۸:۷۳ارسطو، :درافنان.کن(از کتاب ارسطو باشد ) ق۲۶۰حدود . د(کِندی 

ــه(۱۹۵۳:۵۳ارســططالیس، :در ــن؛ )مقدم ــوبزری ــطو،:درک ؛ ۲۱۵و ۱۳۴۳:۲۱۴ارس

.)۱۳۳۷:۲۴ارسطو، :درمجتبایی

اما دربارۀ مأخذ جملات موضوع بحث باید گفت که در هیچ یک از آثار شـعری فـارابی 

آنچه از  نیـز فـن شـعرتلخیص کنـدی از . نقل شد وجود نداردشفامطلبی با مضمون مشابهِ

ولـی درهرصـورت موضـوع ،ندیم از آن اطلاع داریـمواسطۀ یادکرد ابنمفقود است و تنها به

. اسـت، نـداردکـه از نـوع تلخـیص بوده،مورد بحث از نوع شرح است و نسبتی با اثر کندی

. کنــ(سـینا بــه ترجمـۀ یحیــی بـن عــدی قـرائن متنــی نیـز وجــود دارد بـرای دسترســی ابن

زیرا ،ر ممتنع استاما پیگیری مأخذ این مطلب در آن اث،)۱۷و۱۶، ۱۳۹۶:۹ثانی،یوسف

گاهی که مؤخر بر ترجمۀ متّی بوده و بهـ از این ترجمه  زعم برخی محققان، یحیی به سبب آ

:۱۳۳۷ارسـطو، :مجتبـایی در؛ ۱۶:همـان(است ی آن را ترتیب دادهاز اشکالات ترجمۀ متّ

لـه «:)بوطیقـادربارۀ کتـاب (است ندیم باقی ماندهتنها این یادکرد ابنـ)۲۴
َ

یحیـی بـن و نق

لثامسطیوس، و یقال إنه منحول
ً
.)۳۵۰: تابیندیم، ابن(» إلیهعدی، و قیل إن فیه کلاما

ارسـطو را ترجمـه کـرد و فن شعراند که یحیی اغلب محققان از این سخن چنین دریافته

اما گویا معنی درست این سخن همان . ثامسطیوس نیز شرحی بر آن کتاب ارسطو نوشته بود
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ای از آن دارد، کـه گوینـد و یحیی بن عـدی ترجمـه«: استنوشتهالفهرستم است که مترج

» اندباشـد، و بـه قـولی آن را بـه ثامسـطیوس بسـتهمتضمن سخنانی از ثامسـطیوس نیـز می

کـه ارسـطو ـ فـن شـعربنابراین کار یحیی نه ترجمۀ مجدد متن .)۲/۴۵۶: ۱۳۸۱ندیم، ابن(

بلکه برگردان شرح منسوب به ثامسطیوس بر آن ـده بود تازگی از آن فارغ شهاستادش، متّی، ب

نظر از مسألۀ انتسابش، محصول فعالیت فلاسفۀ مکتب این شرح که صرف. استکتاب بوده

هایی مطابق با مشرب فکری آنان بر مـتن ارسـطو بـوده، تنهـا اسکندرانی و مشتمل بر افزوده

امـا ایـن ،ست که از آن اطلاع داریمرنسانس اارسطو پیش از دورۀ فن شعربر هاشرح غربی

.ندیم و همچنین اشارۀ فارابی به آن استاطلاع محدود به همان یادکرد ابن

، پـس از برشـمردن و معرفـی اقسـام »الشعراء/فی قوانین صناعة الشعر«فارابی در رسالۀ 

١کنـدمسـتند میشعر یونانیان، این مطالـب را بـه سـخنان ارسـطو و ثامسـطیوس و دیگـران

شود که منابع متعددی مرتبط با این موضوع از این استناد آشکار می.)۱۴۰۸:۴۹۷فارابی، (

ی سریانی و یونانی هاالبته از آنجا که به نظر برخی محققان او با زبان. استدر اختیار او بوده

ه است یا آثـاری بـهایی به زبان عربی بودهتوان دانست که منابع او ترجمهآشنایی داشته، نمی

یونانیهازبان
ً
متـون سینا زبـان یونـانی را نمیاما ابن،ی سریانی یا احیانا

ً
دانسـته و احتمـالا

بنابراین باید نتیجه گرفت که .)۱۹۴۸:۷۳ارسطو، :افنان در(است خواندهسریانی را نیز نمی

رح یا ترجمۀ عربی یحیی از شـ) ۷۴: همان(یا به واسطۀ کسی از متون سریانی استفاده کرده 

است و بنا بر قراین، مطالب مربوط به انواع دوگانـۀ منسوب به ثامسطیوس را در اختیار داشته

برگرفته از همین شرح شفایا سحنۀ مستهزی در » وجه المسخره«گانۀ و اوصاف سه» سحنه«

. است

،ای سـریانیگرفته یا از روی ترجمـهانجامدانیم که ترجمۀ یحیی از اصل یونانی اثر نمی

در ترجمـۀ متّـی، » وجه«سینا، مانند متناظرش در روایت ابن» سحنه«ما درهرصورت کلمۀ ا

فـن شـعردر πρόσωπον)بـا امـلای ((prósōpon)» پرُسـوپُن«معادلی برای کلمۀ یونانی 

از نظـر (معنـی اول ایـن کلمـه لیـدل و اسـکات، در فرهنگ یونانی به انگلیسیِ. ارسطوست

.۵۳: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. برای ترجمۀ آن نک. ١
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) نقـاب نمـایش(»ماسـک«اما معنی دیگـرش ،است»سیما«و»قیافه«، »چهره«) تاریخی

کتاب ارسطو که با موضوع .(Liddell & Scott, 1897: 1327)است  مترجمان سریانیِ
ً
ظاهرا

انـد و مترجمـان و راویـان اند این کلمه را در اولـین معنـی آن ترجمـه کردهآن آشنایی نداشته

. اندبردههمین معنی را به کارعربییهاعربی نیز معادل

ارسـطو شـعراز مطالـب کتـاب ... مفسرین سریانی و اسلامی «،محققانبنا بر اشارات 

فهمیدند و اصطلاحات فنی آن را به نحـوی غریـب و مضـحک ترجمـه و توجیـه و هیچ نمی

اند کـه اشـتباهات همچنین تذکر داده.)۱۳۳۷:۲۲ارسطو، :مجتبایی در(» کردندتفسیر می

خواجـه نصـیر نیـز راه اساس الاقتبـاسارسطو، از مسیر ترجمه، به ن شعرفسینا در فهم ابن

متن موضوع بحث، یعنی معرفی کمدی و .)۱۳۳۵:۲۱۸ارسطو، :کوب درزرین(است یافته

بـه احتمـال . استویژه اشاره به نقاب آن، یکی از مصادیق این بدفهمی و نقل و ترجمۀ آنهب

ترجمه کرده و نـه » وجه«واسطۀ ترجمۀ سریانی، به اب را، بهبسیار، نه متّی که کلمۀ دال بر نق

اسـت، اطلاعـی از مـدلول واقعـی کلمـه را معادل آن به کـار برده» سحنه«سینا که کلمۀ ابن

، شـفا، با اعتماد به مـتن اساس الاقتباسدر ۀ خوداند و خواجه نصیر نیز، مطابق شیونداشته

را که به نظـرش » نکد«را حفظ و تنها ویژگی »سحنه«در ترجمه و تلخیص این بخش، کلمۀ 

.استبدل کرده» ایذاء«مبهم بوده به 

نیـز سـخن » غضـب/ سـحنۀ غضـوب «سـینا از همچنین در سخن خواجـه نصـیر و ابن

این موضوع را در بخشی دیگـر، . ی آن معادلی نداردهااست که در کلام ارسطو و روایترفته

اما . ی یونان باستان، بررسی خواهیم کردهادر نمایشبا مرور اطلاعات موجود دربارۀ نقاب

های نارسا در این متونای دیگر از ترجمهبه نمونه،پیش از آن
ً
نقـاب کـاربرد بـا که احتمـالا

ای که بر بازیگری در ترجمۀ کلمه» نفاق«و کلمۀ » اخذ به وجوه«، یعنی عبارت استمرتبط 

.پردازیمدر نمایش دلالت دارد، می

وجوهاخذ به

، خواجه نصیر در بیان عناصری که در سخن اقتضای تخییـل اساس الاقتباسدر مقالت نهم 

شـود، فـارغ از یعنی الفاظی که شـنیده می؛کندمعرفی می» مسموع«کند، یکی از آنها را می
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ند یا کیا به جوهر لفظ ] تخیل: متن[مسموع اقتضاء تخییل «دهد که گاه توضیح میآن. معنی

و توضـیحی دربـارۀ ،)۵۸۸: ۱۳۲۶خواجه نصـیر، (» مذکور در باب اخذ به وجوهبه هیئت 

لحـن «همچنین در بیان عناصر محاکاتی شعر، یکی از آنها را . دهدمعنی عبارت پایانی نمی

گـاه آن. داند که با لحنی مناسب اجـرا شـودکند و آن را خاص شعری میمعرفی می» و نغمه

: دهدتوضیح می

یا بر حلم یا بر تحقیق یا بر ارتیاب یا بر رقت سخن یا بر ترائی به جد یـا دلالت بر غضب 

ایـم، از ایـن بـاب به هزل یا اظهار یکی و اخفاء دیگر بر سبیل اخذ به وجوه، چنانکه گفتـه

.) ٥٩٢و٥٩١:همان(بود 

کید می) فصل دوم(در پایان مبحث تخییل و محاکات  : کندنیز بر اهمیت این ویژگی تأ

بار انواع اخذ به وجوه و نفاق مهمترین چیـزی بـود در شـعر، و منفعـت آن در تخییـل اعت

بسیار بود و تعلق آن اول و بالـذات بـه شـعر اسـت و بعـد از آن بـه خطابـت، و چـون در 

.)٥٩٥: همان(است، در این موضع تکرار شرط نباشد خطابت شرح آن تقدیم یافته

، دربـارۀ ایـن اساس الاقتبـاسمقالت هشتم شرحی که در بخش مربوط به خطابه، یعنی 

در ایـن . خطابـه اسـت» توابـع«اصطلاح آمده، در فن سوم و پایانی این مقالت، با موضـوع 

آنچـه متعلـق بـه . ا«است، شـامل خطابه سه نوع معرفی شده» تحسینات و تزیینات«بخش 

واننـد و نفـاق نیـز آنچه آن را الاخـذ بـالوجوه خ. آنچه متعلق به ترتیب بود، ج. لفظ بود، ب

گاه در فصلی مستقل اخـذ بـه آن.)۵۷۴:همان(» خوانند، به معنی روائی که در متاع گویند

:استوجوه و انواع آن چنین معرفی شده
ایم که دو نوع است؛ اول آنچه تعلق به و اما امور خارجی که از باب اخذ به وجوه بود گفته

ی و پستی و تیزی و نرمی آواز بود کـه مقتضـی هیأت لفظ دارد و آن گرانی و سبکی و بلند

حالی چه خشم را آوازی خاص بود و خوف را آوازی دیگر و همچنین هر ،انفعالات باشد

و نـوع دوم . ... مثلا بلندی و گرانی اقتضاء فخامت کند و پستی و تیزی اقتضاء ضـعف،را

ن سخن از او مقبـول بـود؛ از باب اخذ به وجوه اموری باشد که راجع با هیأت قائل بود تا آ

و بعضـی بعضی قولی: و آن بر چند وجه بود،ایمچنانک بعضی از آن پیش از این یاد کرده

و فعلـی ماننـد ... و قولی مانند ثناء متکلم بوَد بر خود و اظهار نقصان خصم خـود ؛فعلی

سـخن او باشـد رعایت شرایط زیّ واجـه خ(و هیأت و منظر و اشارات و افعالی که مؤکِـدِ

.)٥٨١و٥٨٠: ١٣٢٦نصیر، 



٢١/» اساس الاقتباس«در کتابهای یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

توضیح داده نشده و ) خطابه(، این عبارت در مقالت هشتم تعلیقه بر اساس الاقتباسدر 

هیئتهـای «به ) بخش اقتضای تخییل مسموع در شعر(تنها در اولین کاربرد آن در مقالت نهم 

نیـز قتباسبازنگاری اساس الادر .)۲/۳۶۲: ۱۳۷۵انوار،(است معنی شده» عارض بر لفظ

شـده بـرای ایـن اصـطلاح نقلمعنـایی کـه از مـتنِ. توضیحی برای این عبارت وجود نـدارد

انتخاب نحوۀ بیان و اجرای کلام، اعم از حالت صدا و چهـره : چنین است،توان دریافتمی

و حرکـات بــدن و پوشــش، براســاس موضــوع ســخن، و حتــی بیــان ســخنان تظــاهرآمیز، و 

در سـخن گفــتن، همـه بـه قصــد تـأثیر بــر مخاطـب؛ امــا در درمجمـوع تظـاهر و نمــایش 

نیز معنایی ندارد که بـه » اخذ«ثبت نشده و » وجوه/اخذ بالوجه«ی عربی اصطلاح هافرهنگ

.چنین معنایی از آن حاصل شود» وجوه/وجه«همراه 

.، باید منشأ آن را بررسی کردرا پیدا کردهاینکه چگونه این عبارت چنین معنایی فهمِبرای 

کم در نُـه این عبارت دست. ستشفاایم، ، چنانکه گفتهاساس الاقتباسترین منبع به نزدیک

. کنیمهایی از آن را نقل و بررسی میکه نمونه١استبه کار رفتهشفاموضع در فن شعر 

که موضوع آن چگونگی پیدایش شعر و انواع آن است، دربـارۀ تحـولات ،فصل سومدر

: استتراژدی چنین آمده

تترك حتی أکملت بتغییرات و زیادات کانت تلیـق بطبـاعهم، ثـم لما نشأت الطراغودیة لم

أضیف إلیها الأخذ بالوجوه و استعملها الشعراء الذین یخلطون الکـلام بالأخـذ بـالوجوه، 

أحدهما من حیث اللفـظ و الآخـر مـن حیـث : حتی صار الشئ الواحد یفهم من وجهین

وس القدیم فخلط ذلك بالألحان، فوقع للطراغودیـات ألحانـا ثم جاء أسخیل. هیئة المنشد

و هو الذی رسـم المجاهـدة بالشـعر، یعنـی المجاوبـة و . بقیت عند المغنیین و الرقاصین

.)٤٠و٣٩/ ٤: ١٩٦٦سینا، ابن(٢»الخطابة«المناقضة، کما قیل فی 

:ارسطوستفن شعراین مطلب معادل بخشی از فصل چهار 

در همۀ موارد مصحح و شارح متن . ١
ً
. استمعنی کردهSpectacleبه هاپانوشتآن را در ) عبدالرحمان بدوی(تقریبا

دهندۀ غریـب و نـامفهوم آن نشـانگذاری، نفس معنی کردن چندبارۀنظر از میزان صحت و دقت این معادلصرف

.بودن عبارت در عربی است

.۹۶: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٢



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢٢

اندک بـزرگ شـد و پـس از ظاهر به خود تعلق داشت پیش گرفت و اندکترگودیا هرچه به

شـمارۀ بـازیگران را نخسـت . تغییرات زیاد، چون به شکل طبیعی خود رسید، ایست کرد

کاسـت و ] گـروه آوازخوانـان[: ائیسخلوس از یک به دو تن افزود و از قسمت فرودسـتان 

١.)٩٩: ١٩٤٨ارسطو، (گفتگو را مقام اول بخشید 

فـن بـا مـتن موجـود » .رقاصین... ثم اضیف «سینا در بخش ار است که روایت ابنآشک

به جای این اطلاع که ائیسخلوس تعـداد بـازیگران تـراژدی را از . ارسطو متفاوت استشعر

: گویـدسینا مینمایش کاست، ابنیک تن به دو رساند و از اهمیت یا تعداد گروه آوازخوانانِ

آمیختند آن را بـه افزوده شد و شاعرانی که کلام را با اخذ به وجوه میاخذ به وجوه به تراژدی 

یکـی برحسـب کـلام و دیگـر از : شـدکار بردند، تا جایی که یک چیز از دو طریـق درک می

ائیسـخلوس تـراژدی را بـا آواز آمیخـت و بـرای آن آوازهـایی . ظاهر و هیأت اجراکنندۀ کلام

.ج بودساخت که نزد خوانندگان و رقاصان رای

و أمـا تلـک فلأکثـر المنـافقین و «: ی چنـین اسـتتّـبخش محل اخـتلاف در ترجمـۀ م

و . ٣اول من أدخل هذه المذاهب التی للصـفوف و للدسـتبند٢و. المرائین فمن واحد للاثنین

اول من أعد مذاهب الجهادات
ً
.)۹۴و۹۳: ۱۹۵۳ارسططالیس، (»هو ایضا

توان از مقایسۀ آنها گرفـتو چه نتایجی میـ اینکه منشأ اختلاف این سه روایت چیست

و » منـافق«اما آنچه به موضوع بحث فعلـی مربـوط اسـت کلمـات ،طلبدبحثی دیگر میـ

ایـن کلمـه در مـتن یونـانی . است»بازیگر نمایش«در ترجمۀ متّی است که معادل » مرائی«

کسـی کـه «معنی است که در لغت به)ύποκρϊτήςبا املای((hypokritēs)هوپُکریتیس 

کننده و تفسیرگر، بازیگر نمایش، ریاکار و متظاهر به معانی بیان،و در کاربرد» دهدپاسخ می

ــت ــافق اس ــیس ).Liddell & Scott, 1897: 1631(و من ــمی آن هوپُکریس ــورت اس ص

)hypokrisis()با املای یونانیύπόκρϊσις( ،به معنی پاسـخ، اجـرای نقـش روی صـحنه

.۵۹: ۱۳۳۷؛ ۳۲: ۱۳۴۳همو، . ١

؛ اما »إسخیلوس کان«: ارسطو، افزوده استفن شعر، به اعتبار متن موجود )عبدالرحمن بدوی(در اینجا مصحح . ٢

.دارداین عبارت در تنها نسخۀ موجود ترجمۀ متّی وجود ن

.های ترجمۀ متّی استآوردن کلمات دخیل از ویژگی. ای فارسی به معنی نوعی رقص گروهی استدستبند کلمه. ٣



٢٣/» اساس الاقتباس«در کتابهای یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

کنـد، ماننــد دکلمـه و اشــارات اســت و هرچـه او از بــازیگر اقتبــاس میسـخنرانی خطیــب 

اطلاق ایـن لفـظ بـر بـازیگر در زبـان یونـانی بـه ایـن ،به نظر یکی از محققان). جاهمان(

پوشـاندند و شخصـیت مناسبت است که بـازیگران نمـایش چهرۀشـان را در زیـر نقـاب می

البته بـرای ایـن تسـمیه وجـه .)۱۳۳۷:۵۹،ارسطو:درمجتبایی(گرفتند عاریت به خود می

یـاد ) ی یونـان باسـتانهـانقـاب در نمایش(است کـه در بخـش بعـدی دیگری نیز ذکر شده

.خواهیم کرد

رشـد سینا و ابنمحققان به ترجمۀ نادرست این کلمه در روایات متّی و ابن،درهرصورت

ۀ اقتباس غلط از ترجمۀ سریانی را نتیج» اخذ بالوجوه«و هم » منافق و مرائی«اشاره کرده و هم 

نقلدر .)۷۴و۱۹۴۸:۶۷،ارسطو: درافنان (اند دانسته به » اخذ بالوجوه«سینا ابنشده ازمتنِ

توان دریافت که معادلی برای هوپُکریسیس است و میمعنی بازیگری و اجرای کلام به کار رفته

اری از یک عبارت سریانی باشد بردممکن است این عبارت ترجمۀ لفظ به لفظ و گرده. است

های بعدی، ترجمه کرده بوده و در نقل و روایت» نقاب به چهره گرفتن«که آن کلمۀ یونانی را به 

احتمال دیگر این . استاز آن باقی مانده» اخذ بالوجه: به چهره گرفتن«، تنها »نقاب«با حذف 

به معنی نقاب باشد نه چهره، ـهمچنانکه در ترجمۀ متّی چنین استـدر اینجا » وجه«است 

در عربی به » ...اخذ ب«همچنین. ها را به خود برگرفتن باشدبه معنی نقاب» اخذ بالوجوه«و 

).۱۳۹۴:۷آذرنوش، (است»تقلید کردن چیزی«معنی 

سینا بعد از توضـیح دربـارۀ متـروک بـودن ، ابنشفادر مبحث مربوط به کمدی فن شعر 

گویـد جه فقدان اطلاعات دربارۀ نحوۀ پیدایش و تحـولات آن، میای و درنتیکمدی در دوره

یافتنـد، سرا الگویی برای سرودن صـحیح شـعر نداشـتند و چـون شـعری میشاعران کمدی

و کانوا یقتصرون علی بعض الوجوه الموزونـة «: افزایدسپس می. ساختندآهنگی برای آن می

:۱۹۶۶سـینا، ابن(١»ة الأخـذ بـالوجوهمن الأقاویل القدیمة أو مـن جهـة الاسـتعانة بصـناع

یعنی.)۴/۴۲
ً
این شاعران به برخی اشـعار کهـن یـا اسـتفاده از فـن بـازیگری اکتفـا ،ظاهرا

. کردندمی

.۹۹: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢٤

اسـت کـه در متن کتاب، در این بخش آمده. ارسطو نداردفن شعراین مطلب معادلی در 

در دست نیست، و سپس نام سه و پیشگفتار و تعداد بازیگران کمدی اطلاعی هادربارۀ نقاب

:۱۹۴۸رسـطو، ا. نـک(اسـت ی کمـدی را آغـاز کردنـد ذکـر شدههاتن که ساختن داسـتان

١.)۱۰۱و۱۰۰

مطـابق مـتن موجـود کتـاب 
ً
ترجمۀ متّی در این موضع نیز همچون اغلب مـوارد تقریبـا

ین وجـوه الـذ«، عبـارت »نقاب«ارسطو است؛ اما نکتۀ درخور توجه این است که در معنی 

ارسـططالیس، (اسـت در آن بـه کـار رفته» المرائین و المنـافقین«و معادل بازیگران ٢»اعطوا

گفته شد، متّی معادل نقاب، کلمـۀ » سحنه«چنانکه پیشتر در بخش مربوط به .)۹۵: ۱۹۵۳

. بردرا به کار می» وجه«

:نویسدسینا بار دیگر پس از تعریف تراژدی براساس حدّ، در بیان اجزای آن میابن

قد یعملون عند إنشاد طراغوذیا باللحن، أمورا أخری من الإشارات و الأخذ بالوجوه تتم بها 

.)٤/٤٤: ١٩٦٦سینا، ابن(٣المحاکاة

:معادل این مطلب در متن ارسطو چنین است

دهنـد تمـام چون تقلید و محاکاة در تراژدی به وسـیلۀ کـردار اشخاصـی کـه نمـایش می

تـوان ، پس به حکم ضـرورت می]سرایی و نقل و روایتوسیلۀ داستاننه آنکه به[گردد می

اجزاء تراژدی را عبارت دانست از ترتیب منظرۀ نمایش و سپس آواز و گفتار؛ زیرا این امور 

٤.)١٣٤٣:٣٧ارسطو، (شود وسائطی هستند که تقلید و محاکاة به آنها تمام می

ان مطـابق سـخن ارسـطو نیسـت، از سینا همچون اغلب مـوارد چنـدهرچند روایت ابن

کـردار اشخاصـی کـه نمـایش «معادل » اخذ بالوجوه«توان حدس زد که مقایسۀ دو متن می

٥.در متن ترجمۀ امروزی است» دهندمی

.۶۳: ۱۳۳۷؛ ۳۵: ۱۳۴۳همو، . ١

.)۹۲۳: ۱۲۹۷پور، صفی. نک(باشد، به معنی پوشاندن چیزی چیزی را » اغطوا«حْرسد صورت صحیبه نظر می. ٢

.۱۰۳: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٣

به سبب نارسا بودن ترجمۀ افنان . ٤
ً
.کوب نقل شداز ترجمۀ زرین،)١٠٢: ١٩٤٨ارسطو، . نک(استثنائا

.)۹۷: ۱۹۵۳ارسططالیس، (است نوشته» محاکاة«متّی در این موضع . ٥



٢٥/» اساس الاقتباس«در کتابهای یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

:نویسدسینا میدر مبحث اجزای تراژدی و نقش هر یک، ابن

قبوله، حتی یتسلی و أما النظر و الاحتجاج فهو الذی یقرر فی النفس حال المعقول و وجوب

عن الغم و ینفعل الانفعال المقصود بطراغوذیا، و لا تکون فیها صناعة، أی التصدیق المذکور 

علی المحاورة و . ، فان ذلك غیر مناسب للشعر»الخطابة«فی کتاب 
ً
و لیس طراغوذیا مَبنیا

.)٥٠و٤/٤٩: ١٩٦٦سینا، ابن(١بالوجوهلا علی الأخذالمناظرة، و

منظـرۀ نمـایش دلربـا «: ایـن سـخن ارسطوسـتبا بـدفهمیِهمراهبازگوییِب مطالاین 

بـه هنـر شـعر دارد؛ زیـرا ] را[، و کمتـرین خصوصـیت ]است[، ولی دورترین از هنر ]است[

٢.)۱۹۴۸:۱۰۵رسطو، ا(» بدون نمایش عمومی و بازیگران، تأثیر ترگودیا باز باقی است

:ترجمۀ متّی از این قول چنین است

لصناعة الشعراء، من قبل و اما 
ً
للنفس، غیر انه بلاصناعة و لیس البتة مناسبا المنظر فهو مغرٍ

.)١٠٠: ١٩٥٣ارسططالیس، (انه قوة صناعة المدیح و بغیر الجهاد و هی من المنافقین 

اشتباه منظر را به نظر و احتجاج تعبیر کرده و صـناعت را بـه سینا بهنظر از اینکه ابنصرف

.بازیگری و اجرای نمایش: د او از اخذ به وجوه آشکار استخطابه، مقصو

، این عبارت استاز اجزای تراژدیکه بار دیگر، در پایان مبحث مربوط به کلام و معنی، 

؛ ۱۳۴۳:۸۳؛ ۱۹۴۸:۱۲۸رسـطو، ا. نـک(را در معنی هنر سخنوری و خطابه یـا بـازیگری 

همچنین در مبحث مقایسۀ تـراژدی . )۴/۶۴: ۱۹۶۶سینا، ابن(٣بردبه کار می) ۱۳۳۷:۱۳۵

٤اسـترا به معنـی بـازیگران نمـایش بـه کـار برده» المنافقین الآخذین بالوجوه«و حماسه، 

.)۴/۶۹:همان(

ارسطو با موضوع مقایسـۀ فن شعرکه معادل آخرین فصل ، شفادر بخش پایانی فن شعر 

در .)۴/۷۳: ۱۹۶۶سـینا، ابن(اسـت تراژدی و حماسه است، این عبارت سه بار به کـار رفته

مجتبـایی. کنـ(سینا به سبب اشتباه در ترجمه و بـدفهمی قسمتی از این مبحث، روایت ابن

.۱۰۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١
.۷۵: ۱۳۳۷؛ ۴۲: ۱۳۴۳همو، . ٢
.۱۲۹: ۱۳۹۶نی، ثایوسف. نک. ٣
در ترجمۀ متّـی در . ۱۴۰: ۱۹۴۸ارسطو، . برای متن معادل در سخن ارسطو نک. ۱۳۶: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٤

.)۱۳۸: ۱۹۵۳ارسططالیس، (است آمده» مرائین«این موضع 
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فایده بـه نظـر است و نقل آن بیبا سخن ارسطو تفاوت کلی یافته) ۱۳۳۷:۱۸۷،ارسطو:در

رکـات با این حال آشکار است که مقصود از این عبارت در آن موارد نیـز اجـرای ح. رسدمی

نیز چند بار به بازیگری و بازیگران اشـاره در کتاب ارسطو نمایشی است و در متن متناظر آن 

اما آخرین کاربرد این عبارت در کلامـی اسـت کـه .)۱۴۸: ۱۹۴۸ارسطو، . نک(استشده

: موضوع آن حکم به برتری تراژدی است
و أیضـا فـان . وزن فقـطفـ» أفـی«و أما . یکون لقائل أن یقول إن طراغودیا جامع لکل شئ

الشئ إذا دخل بعض أجزائه و القلائل منها غناء و أخذ بالوجوه، و کـان لهـا أشـکال، کـان 

.)٧٤و٤/٧٣: ١٩٦٦سینا، ابن(١ألذ، و خصوصا و لها أن تدل بالقول و العمل جمیعا

: سخن ارسطو در این موضع چنین است

چنانچه بـه کـار بـردن (اپوپوئیا را داراست رو است که ترگودیا تمام اجزاء اما برتری از این

و دیگـر، موسـیقی کـه بخـش کـوچکی نبـوده و بـاز، منظـرۀ ) وزن اپوپوئیا نیز آن را جایز

خواندن، چـه  نمایش؛ و اینها لذتهای بسیار نمایانی فراهم آورَد؛ و دیگر آنکه چه در مجردِ

٢).١٩٤٨:١٤٩،رسطوا(در صحنۀ نمایش، حقیقت آن آشکار است 

منظـرۀ «در اینجـا بـه معنـی » اخـذ بـه وجـوه«آشـکار اسـت، هاانکه از مقایسۀ متنچن

٣.استبه کار رفته» نمایش

ی یونان باستانهانقاب در نمایش

اسـت و اطلاعـات دربـارۀ ایـن ی نمایشی یونان باستان باقی نماندههاای از نقابهیچ نمونه

ی محـدودی در متـون کهـن اسـت هاارشاشیاء مبتنی بر تصاویر و نقوش آثار باستانی و گز

شـده در متون نقلبهترِمختصری از این اطلاعات را که به فهمِ). ۱۳۶۵:۱/۱۶۵کیندرمن، (

.کنیمند، براساس منابع مرور میکمیکمکدو بخش پیشین 

تراژدی نتیجۀ تحولی است که در حدود سـال به گفتۀ برخی محققان، پیدایش نوع هنریِ

.۱۴۲: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١

.١٩٢و١٩١: ١٣٣٧؛ ١٢٠: ١٣٤٣همو، . ٢

فایده بودن در که به سبب کم) ۴/۵۶: ۱۹۶۶سینا، ابن(است نیز در شفا به کار رفتهاین عبارت در یک موضع دیگر . ٣

.نظر شدمقام تطبیق، از نقل آن صرف
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در » پاسخگو«نقش ی دیونوسوسی رخ داد و آن افزوده شدنِهااجرای آیینم در نحوۀق۵۳۵

کرد و ایفاکنندۀ این نقش در طول اجرای مراسم با گروه مکالمه می. کنار گروه آوازخوانان بود

نامیـده شـد ) دهدکسی که پاسخ می(هیپوکریت وی ،از این رو؛دادبه آوازهایشان پاسخ می

در ١.بـه کـار رفـت»بـازیگر نمـایش«آن پس این کلمه بـه معنـی و از) ۱۵و ۱/۱۰:همان(

اما از زمانی که نـوع ،رفتبه کار میگهگاهیم نقاب پیش از قرن پنجم قی نمایشیِهاآیین

(تراژدی به استقلال و کمال خود رسید، همۀ بازیگران و حاضران در صحنۀ نمایش 
ً
احتمـالا

ی هـادوام و چوبهای کـمکـه از پارچـه، هاوشـشایـن پ. زدندنقاب می) جز نوازندۀ فلوت

بزرگ بودمیسبک ساخته
ً
پوشاند و شـامل ای که همۀ سر و صورت را میبه گونه،شد، نسبتا

.)۱۳۸۰:۹۰براکت، (موی سر و ریش هم بود 

اما عمومیت یـافتن ،های مذهبی نمایش استاستفاده از نقاب تا حدودی متأثر از ریشه

ی اصـلی شخصـیتِهـاویژگی. تصمیم هوشیارانۀ نخسـتین بـازیگران بـودکاربرد آن نتیجۀ

درنتیجه از همان آغاز، یک قاعـدۀ سـاده . توان بیان کردشده در نمایش را با نقاب میمجسم

. ی نمـایش نقـاب خـودش را داشـتهاشکل گرفت که به موجـب آن هریـک از شخصـیت

از همان اولین ظهورشـان ، هریک)آورمپیا(پیرمرد یا فرستاده قهرمان تراژدی،های شخصیت

.)Arnott, 1959: 48(سادگی آشکار بودهویتشان به،بر صحنه

لقیـات شخصـیت و حتـی حـال و وضـع هانقاب ویژگی
ُ

یی ماننـد جنسـیت و سـن و خ

اگر وضع شخصیت به گونـه. دادای او را با مشخصات صوری نشان میلحظه
ً
ای تغییـر مثلا

بازیگر بـا ) مانند شخصیت اودیپ بعد از نابینا شدن(،اش داشتهرهکرد که تأثیری بر چمی

آوران ســرخ بــود تــا برافروختگــی و یــا نقــاب پیــام،گشــتنقــاب جدیــد بــه صــحنه بازمی

یا ، رسیدند تا خبری را بیان کنند نشان دهدزنان از راه میزدگی را در هنگامی که نفسهیجان

.)۹۰-۱۳۶۵:۱/۸۸کیندرمن، (یشانی داشت نقاب مردان جدّی و محکم چند چین روی پ

در نوع کمدی نیز که دیرتـر از تـراژدی رسـمیت و کمـال یافـت، همـۀ بـازیگران نقـاب 

داشـت مبالغه آمیـزتر و مضحک و غیرعادی بود و اجزایی ی کمدی متنوعهانقاب. زدندمی

مقایسه کنید با وجه تسمیۀ دیگری که پیشتر نقل شد و اطلاق این نام بر بازیگر را مربوط به معنی دیگر ایـن کلمـه . ١

.داندمی) منافق و متظاهر(
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(Arnott, 1959: 48)،ی گشـادههـانهای پهـن و دهـای خیره و زننـده، دماغهامانند چشم

درواقـع.)۱۳۶۵:۱/۱۶۴کینـدرمن، (که به حالت نیشخند بـه دو طـرف کشـیده شـده بـود 

اســتتحریــف و بدشــکل شده،هــای انســانی بــرای تــأثیر کمیــکچهره،هــادر ایــن نقاب

Mccart, 2007: ی آن هـاالبته در کمدی نو و با تغییر تدریجی کارکرد کمدی، نقاب.)(258

ماننـد ،بـودقابل تشـخیصاز همدیگر سادگی بهی کهبود، به انواعراژدی نیز مانند آنچه در ت

پیرمرد خشمگین، پیرمرد احمق، جوان عاشق، روسپی، مستخدم، انگـل، تحـول یافـت و از 

.(Arnott, 1959: 49)شدگراتر کلی واقعنظر شکلِ

ر طراحـی با انتقال عناصر فرهنگی یونان باسـتان، ازجملـه نمـایش، بـه روم، تغییراتـی د

از میانۀ قرن (در دورۀ رومن . ی نمایشی و استفاده از آنها نیز رخ دادهانقاب
ً
م ق۲که حدودا

ترسـناک و ی تراژدی سادگی ابتداییها، نقاب)شودآغاز می
ً
شان را از دسـت دادنـد و صـرفا

ۀ ای بود که شـکل ابروهـا، حفـربه گونههاطراحی این پوشش(ibid: 48).ناخوشایند شدند

ی اطراف بینـی حالـت انـدوه و درمانـدگی تـراژدی را ها، خطوط گوشۀ دهان و چینهاچشم

خوبی بیـان بـههابه عبارت دیگر احساسات ترس و خشم و درد در این نقاب. کردمنتقل می

١.)۲/۳۱۸: ۱۳۶۷کیندرمن، (شد می

اسـتفاده ان بـاز، از نقاب با دهـی یونانیهاو تراژدیهادر نمایش رُم برای اجرای کمدی

شد و در پانتومیم که نمایش عامیانـۀ بـومی بـود، نقـاب بـا دهـان بسـته کـاربرد داشـتمی

Mccart, 2007: 262)(. گزارشی از این دوره)دلالـت بـر وجـود ) اول مرنگویا مربوط به ق

ای دارد که نیمی از آن حالتی جـدی داشـت و نیمـی دیگـر شـاد و خنـدان بـود و نقاب ویژه

ران در هر لحظه از نمایش، به اقتضای موقعیت، نیمی از آن را کـه مناسـب وضـعیت تماشاگ

.)۱۳۸۰:۱۶۷براکت، ؛ ۲/۳۰۹: ۱۳۶۷کیندرمن، . کن(دیدند بود می

عمومیت خود را از دست داد و هادر این دوره استفاده از نقاب در نمایش،از سوی دیگر

؛۱۳۸۰:۱۶۷براکـت، . کن(شدند هر میدر برخی از اجراها بازیگران بدون آن بر صحنه ظا

پـس از آن و در .)Arnott, 1959: 163 & 164؛۲۷۷و۲۴۳، ۲/۲۲۸: ۱۳۶۷،کینـدرمن

. Mccart, 2007: 263 & 264. عات بیشتر دربارۀ این تغییرات نکبرای اطلا. ١
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نمایش به شیوۀ قدیم متروک شد و لوازم آن نیز موضوعیت خـود را از 
ً
قرون وسطی نیز اساسا

یل اقبال اهل است، اما دلابررسی علل وضعیت اخیر خارج از موضوع این نوشته . دست داد

.اختصار بیان کنیمنمایش به استفاده از نقاب در یونان باستان را لازم است به

ای بـود کـه از جایگـاه تماشـاگران ی نمایشی یونان باستان به گونههاشکل و ابعاد مکان

بـرای .دیدنـدشد؛ درنتیجه حرکات ریـز او را بیشـتر تماشـاگران نمیبازیگر کوچک دیده می

این کار تا حدی به وسیلۀ پوشش . شدمیبرجستهبزرگ وخوب درک شود، بایدهابازیآنکه

از آنجـا کـه بیـان احسـاس بـا صـورت، از پشـت چنـد ردیـف اول . شـدمیمحققبازیگر 

شد، مخفی کردن چهرۀ بـازیگر زیـانی نداشـت و از سـوی دیگـر تماشاگران، دیگر محو می

کردند و پوشاندن صـورت نان را مردان بازی میی زهاامتیازاتی هم داشت؛ مانند اینکه نقش

دیگر اینکه تعداد بازیگران محـدود و . (Arnott, 1959: 48)کردتفاوت جنسیت را پنهان می

سه نفر بود
ً
کردنـد و به همین سبب گاه برخی از آنان باید بیش از یک نقش را اجرا می. نهایتا

از تغییر لباس و نقاب، در نقش جدید شد و پسدر چنین مواقعی بازیگر از صحنه خارج می

تغییـر نقـاب تغییـر شخصـیت را بـه ،درواقع.)۵۵و ۱/۵۴: ۱۳۶۵کیندرمن، (گشت برمی

شد چند بازیگر نقش یـک شخصـیت را بـازی کننـد، داد و اگر لازم میتماشاگران نشان می

.)Mcleish, 2003: 258. نک(دادنشان میییر نکردن نقاب ثابت بودن نقش راتغ

علاوه بر این، نقاب خود یک ابزار نمایشی قوی است کـه در کنـار حرکـات و کـلام، بـه 

نقـاب . کنـدروشی متفاوت با آنها، معنی و احسـاس را منتقـل و تـأثیر آن دو را تقویـت می

و بخشـی از تـأثیر نمایشـی (Mccart, 2007: 253)کنـدتراژیک رنج کشیدن را مجسـم می

.)۱/۱۶۲: ۱۳۶۵کینـدرمن، (اسـت ی مضحک و مسخره بودههاکمدی باستانی نتیجۀ نقاب

.)۱/۸۶:همـان(اسـت به این ملاحظات، در یونان باستان نقاب مؤثرترین ابزار نمـایش بوده

شـده و ایـن بازیگر با پوشیدن لباس مخصوص یا زدن نقاب تبـدیل بـه شـخص دیگـری می

:همان(است نقاب نماد تئاتر شدهاست؛ از این رودادهبه او هویت بازیگر می» ظاهر مبدل«

کـه ) نقاب غمگین برای تراژدی و خندان برای کمدی(ی دوگانه هاتصویر نقاب.)۱۲و۱/۱۱

ی نمایشـی یونـان باسـتان و بازتولیـد کـارکرد هـاامروز نماد هنر تئـاتر اسـت، میـراث نقاب

).Mccart, 2007: 266(بازنمایانۀ آن است
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ه و کارکرد برای نقاب و اطلاع از یک واقعۀ تـاریخی، شـاید با در نظر گرفتن این تاریخچ

گزند بودن نقاب کمدی، در متنی که در بخش اول مقالـه بتوان قصد ارسطو را از اشاره به بی

ی آریسـتوفانس، شخصـیت سـقراط، بـه عنـوان »ابرهـا«در کمـدی . نقل شد، بهتر دریافت

گام اجرای نمایش، سقراط کـه در در هن. شودفیلسوف مخالف اعتقادات سنتی، تمسخر می

خیزد تا تماشاگران بتوانند چهرۀ او را با نقاب بازیگری که نقـش او محل حضور داشته، برمی

وچهـار سـال بعـد از آن، بیسـت. است مقایسه کننـد و شباهتشـان را ببیننـدکردهرا بازی می

»ابرهـا«دی گویـد کـه همـین کمـ، از زبـان سـقراط مـی»دفاعیۀ سـقراط«افلاطون در متن 

کیـدرسـد بـه نظـر می) ۱۵۸و ۱/۱۵۷: ۱۳۶۵،کیندرمن(دستاویزی برای دشمنان او شد  تأ

گزند بودن نقاب کمدی ناظر بر این واقعۀ تـاریخی و تبرئـۀ کمـدی و نقـابش از بیرارسطو ب

اغلـب فـن شـعردانیم ارسـطو در ویـژه از آن رو کـه مـیهرنجاندن و تحقیر سقراط باشد؛ بـ

.استفلاطون به شعر را غیرمستقیم پاسخ دادهانتقادات ا

گیرینتیجه

سـت،شـفاکتـاب برگرفتـه ازاسـاس الاقتبـاسدر »اخذ به وجوه«عبارت و»سحنه«کلمۀ 

، گذشـته از شفادر های مربوطبخشاما . داشته باشدموضوع آنبی آنکه مترجم اطلاعی از

در نگـارش کـهاسـتآمیزو تحریـفشرح غلطنمونۀبرداری در ترجمه، م و گردهابهاقدری 

انـواع و تعدیـد و تقسـیم و (با تحمیل شیوۀ شرح منطقی ، نفهمیدن موضوع اصلیآن حصـرِ

١.استهمراه شده،به متنی که سنخیتی با این شیوه ندارد) بندی موضوعاتجدول

ا بهادر عصر خودش و هماهنگی تأثیر این نقابکمدیی هابارز نقابارسطو به ویژگیِ

کمدی محاکات زشتی است، بدون گزنـد رسـاندن، و نقـاب آن : کندهدف کمدی اشاره می

امـا . و نبایـد از آن رنجیـد یـا بـا آن کسـی را رنجانـداست)گزندزشت و بی(گونهنیز همین

ارسطو به مجموعۀ آثار منطقی او اسـت فن شعراین وضعیت خود یکی از نتایج اشتباهی بزرگ است و آن الحاق . ١

های نامربوط از آن و طی شـدن مسـیرهای نادرسـت در شـرح و تحلیـل آن که سبب پیدایش توقعات ناروا و فهم

این روش خطا پیش از ترجمۀ این آثار و در دورۀ اسکندرانی آغاز شده . ستاشده
ً
و اعراب و مسلمانان است ظاهرا

ادامه
ً
.انددهندۀ آن بودهو حتی مترجمان سریانی صرفا
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اسکندرانی شارحی 
ً
بیند این سخن را با اطلاعاتی که از مسیر منـابع دربـارۀ لازم میاحتمالا

متضـاد آن، حتـی است و همچنین با بیان انواع و تقسیمات موضوع و وردهموضوع به دست آ

ی کمدی هاویژه با توجه به تقابلی که بین نقابهاطلاعات او، ب. به شیوۀ منطقی، تکمیل کند

مربوط به دورهو تراژدی برقرار می
ً
های بعـد از ارسـطو و کند، احتمالا

ً
دورۀ رومـن مشخصـا

، کـارکرد اصـلی نقـاب تـراژدی )استارسطو موضوع نوشتۀ که (زیرا در تراژدی قدیم،است

است و کـارکرد تجسـم انـدوه ی بازیگران بودههاو متمایز کردن نقشهانشان دادن شخصیت

ی کمـدی دورۀ رومـن، در هـانقاب،از سوی دیگر. مربوط به نقاب تراژدی دورۀ رومن است

کمتـرزشـتبـامقایسه با کمدی قـدیم، واقعگراتـر و  تـا حـدی شـبیه ـ از نظـر کـارکردـویِ

همچنـین . ای وجود داشـتی تراژدی قدیم بود و برای هر تیپ شخصیتی نقاب ویژههانقاب

دورۀ ) نیمی شاد و نیمی غمگین(ی دوگانۀ هاممکن است این تقابل در نتیجۀ اطلاع از نقاب

.رومن به نظر او رسیده باشد

ناآشن این شرح به واسطۀ یک یا دو مترجمِ
ً
ا با موضوع سخن، کـه یکـی از آنهـا احتمـالا

، بـه قـدر فهـم که شناختی از موضوع نداشترسید و او نیز سینا یحیی بن عدی است، به ابن

بـه فن شـعرعلت این اشتباهات ترجمه این است که ناقلان کتاب . خود مطلب را بازگو کرد

شـناخت ز موضـوع اثـرهای اسـلامی، اسریانی و عربی و همچنین شارحان آن در سـرزمین

اند و گاه نیز در ترجمه ند و در برخی مواضع به ترجمۀ لفظ به لفظ اکتفا کردهاهدرستی نداشت

. اندو گزارش موضوع دچار اشتباه شده

رسد حتی معتبرترین است و به نظر میشیوۀ غالب در فرهنگ سنتی ما نقل و اقتباس بوده

. انـدکرده، روایـت میدرستی دریافته باشـندها بی آنکه بآورترین عالمان نیز گاه مطلبی رو نام

مـتن بـر » تصحیح«تلخیص و تکرار آن در دورۀ سنتی و افزوده شدن -شرح-هجریان ترجم

ختی سـاسـت کـه بهارسـطو را چنـان مسـخ کردهفـن شـعرگانه در دورۀ معاصر، متن آن سه

نقـاب «ی از سخن ارسطو دربارۀ روایتاساس الاقتباسوضوع بحثتوان دریافت جملۀ ممی

١.است» کمدی

این شیوۀ نادرست، یعنی ترجمۀ متون غربی دربارۀ شعر بدون شناخت کامـل و دقیـق اشـعاری کـه موضـوع ایـن . ١

←
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کنند کـه آنها گاه اطلاعاتی کهن را منتقل می. با وجود این عیب، آثار یادشده ارزشمندند

و شـروح آن، از میـان رفتـه یـا فن شعری یونانی یا سریانی، یعنی هامنبع اصلی آنها در زبان

ی دوگانۀ استهزا و غضب و نقـل آن در هاسینا از نقابتوصیف ابن. محل ابهام یا تردید است

ترین اسـناد و درنتیجه از قـدیمم۴بازگویی خبری است متعلق به حدود قرناساس الاقتباس

بـا . ی دوگانۀ تراژدی و کمدی است که امروز نماد هنر تئـاتر اسـتهامانده دربارۀ نقابباقی

لاع جزئـی نیـز کـه از مسـیر ، همین اطـهاتوجه به محدود بودن منابع متنی دربارۀ این نقاب

گـاه و تـأملات گـههاعـلاوه بـر ایـن، تـدقیق. آیـد ارزشـمند اسـتمتون قدیم به دسـت می

عربـی و (نویسندگان در موضوع و تلاش آنان برای تطبیـق مباحـث بـا شـعر و زبـان محلـی 

.سازی، از فواید این متون استاصطلاح بومیهو ب) فارسی

منابع

.نشر نی: تهران. فارسیـ فرهنگ معاصر عربی). ۱۳۹۴(ـ آذرنوش، آذرتاش 

احمـد وچـارلز ادویـن بـاترورث: تحقیـق.تلخیص الشعر).م۱۹۸۶(رشد، محمدبن احمدابنـ 

.الهیئة المصریة العامة للکتاب: قاهره.عبدالمجید هریدی

ن عبـدالرحم: تحقیـق و تقـدیم. شـعر: ۹فـنالمنطـق،،۴ج،شـفا).ق۱۳۸۶/م۱۹۶۶(سینا ابنـ 

اللـه العظمـی منشـورات مکتبـة آیـت: افست قـم.ةدار المصریة للتألیف و الترجم: قاهره.بدوی

).ق۱۴۰۴(المرعشی النجفی

.دار المعارف: قاهره.لسان العرب). تابی(منظور ـ ابن

.ةالمعرفدار:بیروت.الفهرست).تابی(ندیمابنـ 

.اساطیر: تهران. ترجمۀ رضا تجدد. الفهرست).۱۳۴۳: ؛ اول۱۳۸۱(، محمد بن اسحاق ندیمابنـ 

سـینا و و شـروح الفـارابی و ابنةالقدیمـةالعربیـةمع الترجم: فن الشعر).م۱۹۵۳(ارسططالیسـ 

.ةمصریة الالنهضةمکتب: قاهره.عبدالرحمن بدوی:تصحیح و ترجمه و شرح.رشدابن

های نقد ادبی رایـج اسـت و بیـان آفـات و صـدمات آن وظیفـۀ ند، اکنون نیز در جریان ترجمۀ نظریهها هستنظریه

فـلان و بهمـان در سینا و خواجه نصیر در فهم و نقل آرای ارسطو و شارحانش درماندهاگر ابن. آگاهان انـد، حـالِ

.های معاصر غربی معلوم استترجمۀ نظریه

→
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از یونانی به فارسی گردانیدۀ سـهیل .نامۀ ارسطوطالیس دربارۀ هنر شعر).۱۳۲۷/م۱۹۴۸(ارسطو ـ 

.لوزاک:لندن.افنان

:تهـران.الله مجتباییترجمه و مقدمه و حواشی از فتح.هنر شاعری، بوطیقا).۱۳۳۷(ـ ـــــــــــ

. بنگاه نشر اندیشه

بنگاه ترجمه و : تهران.کوبزرینۀ عبدالحسینترجم.فن شعر.)۱۳۳۵:؛ اول۱۳۴۳(ـ ـــــــــــ

.کتابنشر 

ابـراهیم : و تقـدیم و تعلیـقهترجم.کتاب ارسطو، فن الشعر).م۱۹۸۲:تا، مقدمهبی(ـ ـــــــــــ

. ةمکتبة الانجلو المصری: قاهره.حماده

.مرکز:تهران. تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی).۱۳۷۵(انوار، سید عبدالله ـ 

: تهـران.ورترجمـۀ هوشـنگ آزادی.ریخ تئاتر جهانتا).۱۳۶۶: ؛ اول۱۳۸۰(.براکت، اسکار گـ 

.انتشارات نقره با همکاری مروارید

، تصـحیح محمـدتقی اسـاس الاقتبـاس. )۱۳۲۶(بـن محمـدنصیرالدین طوسی، محمدـ خواجه 

.دانشگاه تهران:مدرس رضوی، تهران

سازمان :تهرانبه کوشش مصطفی بروجردی،.بازنگاری اساس الاقتباس). ۱۳۸۰(ـ ـــــــــــــ 

.چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

).ق۸۴۳: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۴۹۲۹نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۶۵: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۴۹۳۴نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۶۸: تاریخ کتابت(ط کتابخانۀ مجلس۳۵۷نسخۀ شمارۀ ، باساساس الاقت. ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۷۵: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۳۷۸۳نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

: تــاریخ کتابــت(کتابخانــۀ مجلــس۱۰۵۳۶نســخۀ شــمارۀ ،اســاس الاقتبــاس.ـــ ـــــــــــــــ 

).ق۱۰۸۰

کتابخانـۀ : تهـران.العربلغـةفـیالاربمنتهـی).ق۱۲۹۷(الکریم عبدبنپور، عبدالرحیمـ صفی

.سنایی

و محمـودپـژوهدانـشمحمدتقی : مصحح.۱، ج المنطقیات).ق۱۴۰۸(فارابی، محمدبن محمد ـ 

.یالله مرعشی نجفعمومی آیتۀکتابخان:قم. مرعشی

ترجمـۀ سـعید . اروپـاتاریخ تئاتر ). ۳ج : ۱۳۶۸؛ ۲ج : ۱۳۶۷؛ ۱ج : ۱۳۶۵(کیندرمن، هاینتس ـ 

.مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران. فرهودی
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:تهـران.بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی).۱۳۹۶()مترجم(محمود ثانی، سیدیوسفـ 
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